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پیش گفتار 


صادقی هدایت, نامدارترین نویسندة دوران ماءمقدمة خود را بر 





اب «ترانه 
های خیام» چنین آغازمی کند: 

«شاید کمت رکتابی در دنیا منند مجموع ترنه های خیام تحسین شده عردو 
و منفوربود تحریف شد بهتان خورد, محکوم گردیده, حلاچی شده» شهرت 
عمرمی و دنیاگیرپیدا کرده و بالاخره ناشناس مانده.»۱ 

هدایت در چند سطرپایین تر چنین می افزاید: 

«اگر یکی از ابن نسخه های ر باعیات را ازر وی تفر یح ورق بزیم و بخوایم 
د رآن به افکار متضادء به مضمون های گوناگون وبه موضو) های قدیم و جدید بر 
ی خرریم؛ به طوری که اگریک نفرصد سال عم رکرده باشد وروزی دو 
مرنبه کش وسلک وعقیدة خود را عوض کرده باشد فادربه گفتن چنین 
افکاری نخراهد بود.» نو پسندة کتاب «ترانه های خیام» بسیاری از کتاب 
مایی را که در آنها مجمومة رباعیات خیم گردآوری و چاب شده اند «بنگ 
منلولی از افکار مختلف» می نامد و بهآنها نب «آش درهم جوش » می دهد 

علی دشتي نویسند؛ کتاب «دمی با خیام»نظرپژوهشگر روسی به نا 
«ژرکونسکی » در با دستکاری ترائه های عیام و افزودن ر باعی هایی را که از 
اولیستند بازنویسی می کند: «فیلوف ودانشمند جای خود دارد آبا 
مسکن است فردی که مالک مشاعر خویش است اين همه تصورات متتاقضی و 
روش های متخالف از خود نشان دهد: اخلاق ورذالت, اندیشة شریف و اساریت 
در بند شهوات, تفکر عالی در مر حیات وفرو افتادن در مبتذلات عامیانه؟» 

اگر بگوییم خیام یکی از جهانی ترین اندیشمندان ایرانی است شاید 
سخنی به گزاف نگفته باشیم. «خیام شناس آلمانی به نام «بردن استد» می 
گوید اگر بخواهم رسالا تی را که دربارة خیام نوشته شده اند جمع آوری کم 
عمرم کناف نمی دهد. به نقل از مجتبی مینوی, سعید نفیسی و یام شتاس 
فرانسوی «پیر پاسکال» گفته اند که این عراجم دست کم ازه۲۰۰ نسخه پیشتر 











ازقول سعید نفیسی در کتاب «دمی باخیام» چنین می خوانیم: 

«آنچه تا کنون تحقیق کرده ام خیام ۴۲ بار به زبان انگلیسی» ۶ باربه ز بان 
فرانسه» ۱۲ بار به ز بان آلمانی» ۱۱ بار به ز بان اردی ۸ بار به ز بان عربی, ۵ بار 
به ز بان اینالبایی » ۴ بار به ز بان ترکی وروسیء ۲ باربه ز بان دانما رکی وسوئدی 
رجرالد» تا 0۱۹۲۵ ۱۳٩‏ مرتبه به چاپ رسیده 








و ارمنی ترجمه شده و ترجمة « 





است,»4 
بین ۸۵۰ تا ۱۲۰۰ رباعی را به خیام نسبت داده اند. اما بسیاری از 
پژوهشگران که با اندیشه های خیام آشنایی دارند؛ سبک سخن وفلسفذ و ی او را 
می شناسند؛ به بررسی دربارژ و پژگی های دوران زندگانی او پرداخته ند! و 
خلق وخوی اورا دریافعه اند زدیک به ۱۸۰ رباعی را اصیل می دانند. صادق 
هدایت فقط ۱۲۰ رباعی یا ترانه را اصیل دانسته وفقط ۲ ر بامی دیگر را تا اندازه 
اي اصیل یا نزدیک به اندیشه های او شناخته است. 

بزرگترین با بنیادی ترین هدف از نوشتن این دفتر نگاهی تازه به جهان 
بینی یا «اندیهٌ خیامی» است با نورافکن فلسفه امروز و در زیر ذره بین علرم 
دوران ما. آثارملمی شیام .- به و بژه درریاضی وستاره شنامی - ونظرهای 
فلسفی و به ویژه پرسش های حیرت انگیزی که در ترانه هاش بازتاب یافته اند به 
روشدی نشان می دهند که این اندیشمند ارائی قرف ها از دورن زندگانی شود 
جلوتر بوده است. برهی از ظرهای فلسفی غیام در بارۂ چگونگی جهان هستی» 
جابگاه نیع انسان درعالم وجود ونیز در مورد بی ارزش شمردن تمامی باورهای 
دینی با «پندارهای آن جهانی»- پس از ۰مال از مرگ 
بام وتۀ علم و آگاهی های امروز سر بلند یرون آمده اند. بخشی دیگر از 
نظرها و باورهای تعیام ارزش و آهمیت خود را ازدست داده است وپاره ای از 
پرسش های فلسقی اودر جهان فلسف؛ امروز یا 
آنها به دست آمده است. 

جهان پینی با فلسفه ای که در این دفترهمیاریا محک بررسی ونقد 
«اندیش؛ خیامی» است «اومائیسم» یا «فلسفةٌ اصالت انسان» نام دارد. 
اوبانیسم فلسفه ای است که بر بنیاد دانسته ها یا معلومات علوم مادی؛ طبیعی و 























چندانی نداند وی پاسخ 





انسانی با شده و توکیی است آزفلفه های «راسیونالسم» (منططق گرایی)؛ 
«رئالسم» (واقع گرایی)» «ماتریالیسم» (ماده گرایی) و «اکزیستات سبالیسم» 
(هستی گرایی). ۳ ارجمندترین و بنیادی ترین و یژگی فلسفة اصالت انساث انکار 
آشکار تمامی «اندیشه های آن جهانی» یا رد کامل باورهای دینی وعذهبی پا تکیه 
بر کشف های علمی و ارمغان های فلسفه و حکمت تاریخ نوع انسان است. در این 
قلفه, آزادی و خوشیختی نیع اسان بزرگترین اصل زندگانی و ارجمتدترین هدف 
نهایی پیروانآن رهایی انا اززندان دينهایی است که بخش بسیاربزرگی ار 
آذها چیزی جز خرافات موهومات وپندارهای بی بنیاد دوران کود کی نوع انان 
. فیلسوفان معتفند به «اصالت انسان» می کوشند تا اتهام های زننده ای چون 

زبونی نیع انسان, بردگی» بندگی ونبه کاری ذانی را که به اونسبت داده اند از 
چهرذ انسان پاک کنند. 

درخشان ترین وهیجان انگیزترین جلوْ اندیشه های خیام را می توان در 
مخالفت آتشین وآشکار اوبا «باورهای آن جهانی» و کوبیدن نظربه های 
«دین های الله و اکبری» با آیین های سامیان خاورمبانه اي خلاصه کرد. 
در پایان این پیش گفتارشایسته می دانم ازآفایان دکتر فضل الله روحائی» 
د کتر عدنان مزارعی, علی اصفر مهاجر ودکتر نادر آزاد راد که منابمی از کتابخانة 
شخصی خود را در احتیارم گذاشتند مپاسگزاری کنم. از تمامی خانندگان 
واهشمندم لغزش های این دفتر را با نویسندۂ آن در میان بگذارند تا در چاپ 
بعدی از نکرار آنها جلوگیری شود. 
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۱-ناکیدپربری ازتشته هاکه با حروف سباه اپ شده اند به تخاب نو بسن ابن دفتراست. 


۲ خیام وفاجمۀ دوران طلایی ریاهباته مسعود غیام» ماه نا دبای سخن؛ شمارة ۸۷۰ ترا 
فروردین ۰۱۳۷۰ 


۴ علاقه متدان به آگاهی های ییشتر دربارۀ فلسفة اوماتیسم می توانند بهدفتر «جاهعه انسانی »وت 
e RET‏ 


نخستین گفتار: : آشنایی با خیام 

دوران زند گانی 

دورانی را که خیام در آن می زیست می توان یکی از سیاه ترین و پر شفقان 
ترین دوره های چیرگی روحانیان شیاد بر فرهنگ وفلسقه به شمار آورد. برای پی 
بردن به اوضاع واحوال زمانة خیم بهتراست که جریان رااززبان خوداوبشنویم, 

«ما شاهد. بودیم که اهل علم ازیین رفته وبه دسته ای که عده شان کم و 
رنجشان بسبار بود منحص گردیدند. واین عدف انگشت شمارنیز درطی 
زند گی دشوار خود همتشان را صرف تحقیقات واکتشافات علمی نمودند. 
ولی اغذب دانشمندان ما حق را به باطل می فروشند و از حد تزو بر وظاهر 
سازی تجاوزنمی کنند وآن مقداره‌عرفتی که دارند برای اغراض پست مادی 
به کارمی برند واگرشخصی را طالب حق وایثار کنندة صدق وساعی در 
رد باطل وترک تزو بر بیند استهزاء واستخفاف می کنند.»! 

در کتاب_نقد و بررسی رباعی های عمر خیام محسن فرزانه دوران خيام را 
تصریر می کند: «اعصر خیام» عصر عصیان گران مذهبی وعلی است. 
مصبان بر حکومت اعراب وت رکالن. ناصرخسرو, حسن صباح» عمرشیام وعیل 
القضات همدانی از عاصیان برجسته و معاریف علی این دوره 

علی دشتی در ««می با خیام» می افزاید: در این عصرء گو بی ثبی شدید بر 
مزاج عقلی مردم مستولی شدء بود که همة آمورزند گی را بایستی از زاو با 
معتقدات مذهبی بنگرند.» 

صادق مدایت در «ترانه های خیام» دوران زندگانی خیام را چنین تصویر می 
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کند: «محیط پست و متعصب خرافات پرست. 4 
از آن که عیام از مادرزاده شود حاکمان ستم پیشه و 








حدود یک قرن 


فقیهان ریاکار منصورحلاج رابه زنجیر می کشند و یکی ازفرزانگان مبارزرابه 
زننده ترین شیوه ای می کشند. نزدیک به هشت سال پس از آن که آفریتندة 








۲ ازمقدمة کناب «جبر ومفابله» 
کاب «تاریح اجتماعی ابران» نرت مرتضی راوندی. (متن ها اند کی منفارنن.) 





ام» تقل شده در « ناته های خبام» فوشت صادق ههابت و 


رباعی ما چشم از جهان فرومی بنده مبارزی حقگوو بی باک و جان رکف را 
همان حاکمان و فقبهان به گوړ می فرستند؛ مین القضات همدانه, به خاطر په مدا 
درآوردث طبل رسولیی ر وحانیانمردم قریب» در ۳۴ سالگی نخضت به دار آو پخته 
می شود وسپس تن بی جانش را برای عبرت سایر مبارزان در حصب موشانیده وبه 
آنش می کشند. در اواحر همان قرنی که خیام از جهان رفت حا کمان دشمن 
هردم ودبن فروشان» اندیشمند بزرگی چون شهاب الدین سهره وردی را به 
خاک وخون می 
دوران خیام دوران کشتار آژاد اندیشان و حقیقت جویان است. در اين دوران, 
ترکان سلجوقی بر ابران چیره شده اند و به گفتة دشتی «ترکان سلجوفی نژادی 
بیگانه بدند ومی خواستند بر کشورهای اسلامی حکومت کنند. ناچاردیانت وا 
دستاو یز قرارداده کاسه ازآش گرهتر شدند.» کاسه از آش آن چدان داغ تر 
شده بود که در دوران خیام واژۀ فلسفه به ناسزاتبدیل می شود؛ فبلسوف را کافره 
ملحد, زندیق, خداناشناس وحتا خرمی دانستند. کسانی چون سوزنی سمرقندی 
در بار؛ فیلسو می گفتند: فلسفه داند وا فلسفه دانان خر است. . نزدیک به 
بک فرن پیش از حیام؛ دانشمندی به مانند محمد بن زکریای رازی آشکارا از 
فلسفه دم می زد و از برشورد اندیشه هایش با باورهای روحانیان بیم چندانی 
نداشت. اما در دوران سیاهزندگانی خیام اين اندیشمنه فرزانه اما س رکوفته ناجار 
می شود مظلومانه به دفاع از خود بپردازد و بگو ید «دشمن به غلط گفت که من 
فلسفیم.» خیام در دورانی زندگی می کند که حتا دانشمند خداشناس و دینداری 
چون امام محمد غزالی از گزند روحانیان سختگیر که مست از ب 

















می بیند. این دانشمند آزاد ادیش که نه غم نان دارد ونه غم کاشانه؛ نه آزدوری 
یار می نالد و نه در سودای پیرستن به معشوق خیالی در آسمان هاست در یکی از 
ترانه ھا با عصیان بر دوران وبا فریاد می گر 

ناآمدگان اگر بدانند که‌ها 
ازدهرچه می کشیم نایند دگر 











غم خیام اندوهی فلسقی است؛ فریاد خیام خشم انسا 
زنجیر خراقات شیادان و ابلهان پیچیده شده؛ صدای اعتراض دانشمند - شاعری 


آزاده ایست که در بند و 


است که حتا در دوران زندگانی خود نمی تواند اندیشه های فلسقی اش را که در 
ر باعیات بیان کرده است آشکارا در دسترس مردم بگذارد. 
ند گانی خیام مخالفان علم و داتش و منطق که «داشعریان» نا 
می شوند بر جامعة ادیی وفرهنگی چیره شده اند. نظلرها و اندیشه های هواداران 
علم ومنطق یا «ممحزلیان» به شدت کوبیده می شوند. از آنجا که برشی از 
اندیش‌ندان گفته اند که آفرید گارپس از آفرینش جهان و خلق انسان دیگردر کار 
جهان و جهانیان دخالتی ندارد از سوی فتبهان به فلفه لقب «علم تعطیل» داده 
شده و فیلسوفان را کافر و بی دین نامیده اند, گریست مداران می گو بند نظریذعدم 
دخالت شدا در کار جهان و جهانیان کفر محض است و معنای آز 
تعطیل مقام شداوندی 
در چنین دوران «فلسفه ستیزی» است که خبام نمی تواند تراه های فاسفی 
شود را انتشار بدهد؛ حوّة درسی بر پا نمی کند؛ و کالای خعطرناک فلسفه را در 
پنهان گاء نگهداری می کند. در دوران زندگانی «(مولوی» نیز فقیهان وشریمت 
مداران ضد علم وفلسفه بسیارنیرومندند. آفریدگار مثتوی, مولاناء به اچار سیمای 
خرد ستیزی و فلسفه براندازی برخود می گیرد و شاید هم از بیم چان وفشار زمانه 
می گو ی 
فلس فی را زمره نی تسا دم زند 
دم زند نیع حقش برهم زند 
ودر جایی دیگر چنین فتوا می دهد: 
بای استدلالبان چوسین بود 
پای چوبین سخت بی نمکین بود 
خلق و خوی خیام 
سرگذشت نویان و هم دورائان خیام خلق و خوی وی را چنین بیان کرده 
اند: گم حرف؛ محتاط وماگ اندیش» گوشه گیر از مردم» در خود فرورفته» 


در دور 























گزبده گوی؛ بی اعتنا به جاه ومقام» تندخوو تنگ حوصله. حا برخی از 
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اندیشمند از در" 





گیری 
با فقیهان وملایانزمات پرهیزمی کرده و هرگزمایل نبوده است با ان 
جماعت زورمند و پرتعصب درگیر شود. درنوشته های علمی وفلسفی خود 
آزاداندیان از سوی حا کمان و فقیهان 
کمترین بهانه ای به دست آنان ندهد. به همین دلیل آثارعلمی خیام که بهنثر 
فارسی باعر بی نوشته شده اند فلسفة واقعی وشیر جهان بینی ضد آن جهانی و 
با ات رفن نس ی ی وید وکاب فیک و 
مفتضای وقت ومحیط با به دستوردیگران نوشته حنی بوی تمل وتظاهر از 
آنها استشمام می شود و کاملاٌ فلسغة اورا آشکارنمی کند.» 
خیام مردی میانه رو یا معتدل بوده» گرایشی به مقام های دولتی یا شرکت در 
کارهای سباسی و اداری نداشته, هرگز از دارندگان مقام و قدرت ستایش نکرده و 
غرف در کرشش های علمی مه فلسفی شود بوده است. شاعری پیشه خیام نبوده و 
رباعی هایش بازتاب پرواز کبتران اندیشه و اوج گیری عقاب نها و خشمگین 
انکارش بوده اند. در کشاب «دمی با خیام» در این مورد چنین مي خوانیمژ 
«ر باعیات خیام در نمایشگاه ادب فارسی سیمای مشخص و متمایزی دارد. وجه 
نزل» نصیحت و موضوع های دیگری که ملک 
مشاع شاعران است نبوده» بلکه آینة رو حکیم فکوری است که به راز هستی 
اندیشيد » ودچار حی 


برحلاف آنچه که برځی خیام را مودی لذت پرست و شراب خوار نحستگی 
ناپذیر شناسانیده اند سرگذشت یام نظر همدوراان اوه کتاب هام مقاله ها و 
رساله های علمی وفلفی که از این اندیشمند به یادگارمانده اند وروایت های 
مستبری که در بارة وی بیان شده ند حیام رأ انسانی میانه رو و طبیعی نشان داده 
اند. خود وی در یکی ازترانه ها می گو ید: فرمای بتا که می به اندازه دهند. 
لقب ها وعتوان هایی که در دوران زندگی عیام به اوداده شده اند به روشنی 
تمام دست کم دونکتة بزرگ را آشکار می کند. یکی آن که اندیشه های ضد. 


























امتباز آن این است که در مدح» 


» است. 





۷ 











دیتی خود را تا آنجا که شدنی بوده پنهان نگاء می داشته و دیگر این که دانشمندی 





پرست و هميشه مست نبرده است. خیام در دوران زندگی با احترام و 
می زیستهء اورا اما دتوی, حجت الحق» فیلسوف اعالم» سیدالمکما المشرق و 
السنرب تالی ابن سیناء حکیم جهان وفیلسوف گیتی می نامبده اند, این 
ریاضیدان, حکیم و ستاره شناس که فقیهان دوران به شاگردی در حضورش می 
نشسته اند ادر دستگاه حکومت ت رکان سلجوقی پشتیبان بز رگ و نیرومندی چون 
خراجه نظام الملک داشته است. با این که خیام در دوران ود پایگاه علمی 








ارجمند وبی مانندی داشته وبا اين که در دانش ریاضی وبه و پژه درعلم جبر قرن 
ها از دوران خود جلوتربوده است اما آوازة جهانی این دانشمند مدیون رباعی ها 
یا ترانه های اوست. این ترانه ها نه تنها در دوران زندگی شیام هرگز انتشار 
نیانتند بلکه تا نزدیک به گذشت یک قرن آگاهی چندانی در بارف وجود آنها در 
دسترس نبود. خیام رازدان, گوشه گیر و محتاط ترانه های کوب 
جهانی » را فقط با تنی انگشت شمار در میان نهاده بود. 








باورهای آن 





سبک خیام یا شیواً سخن 





خیام ریاضیدان» ستاره شناس» حکیم. ادیب, فقیه و مفسر برای بیان حیرت و 
بهت زدگی خود از رازهای جهان هستی. اسرارآفرینش, بازیگری های چرخ 
گردون, پدید؟ هراس انگیز مرگ ونیستی, کوچکی» خردی وبی پناهی نی 
انسانه بازیچه بردن انسان در جهان طبیعت و برآوردن فریادی رعشه برانگیز علیه 








فریب انساث به دست انسان بهقالب ر یاهی یا بهوزن ترنه پناهمی برد.ر باعی یا 
ترانه را که پیش از او سرایند گنان دیگر آزموده اند به آنچنان اوجی از 
روانی؛ سادگی؛ عظست, کویندگی و گیرایی می رساند که پس از 
تزدیک به ٩۰۰‏ سال تا کنون هیچ شاعر دیگری در چنان اوجی پروازنکرده است. 
علی دشتی می نویسد: «ازبرجسته ترین کسانی است که شعر را برای 
تفکرات فلسفی خود به کار برده اند.» همین نو یسنده می افزاید: «خیام به 
شکار مضمون تمی رودء به صنایع شعری مطقاً توجهی نداردء به تزیین و ترصیع 














جسله نمی پردازد, به قریحه فشارنمی آورد که تمر تازه ای ابداع کند» ابداً قصد 


هرتمایی در کار نیست و حتی می تران گفت برای اقناع دیگری ر باعی نسروده 
است. ا این رونخستین حصوصیت سخن اوسادگی وعاری بودن از هرگونهبازی 
های لففلی است حتی صنایع مطلوب شمری.» 

درباره سیک خیام با شیر مخن اوذبیح الله صفا در کتاب «تاریخ 
اظهار تظرمی کند: «رباعی های خبام بسیارساده وبی آراش و 
دور ازتصنع وتکلف وبا این حال مقرون به کمال فصاحت وبلاغت وشامل 
ممانی عالی و جزیل در الفاظ موجز واستوارست.» 

صادق هدایت غیام را شاعری می داند که دارای «سلاست‌طبع, شبوایی 
کلام» فکر روشن سرشار و فلسفة موشکاف» است. 

برعلاف روش «خیام شناسان حرفه ای» و نو یسندگان نا 
که به شدت زیر نفوذ دین یا دولت بوده اند برنحی ازنو بسندگان و پژوهند گان آزاده 
کرشيده اند تا با دستیابی به ممیارها و نوراقکن هایی چون «سبک سخن خیام» و 
«جها بینی خیام» گرد وغبارپندارهای بی اساس را از چهرة این اندبشمن 
بزدایند و از ترگرو بی کارگردانان دين ودولت تهراسند. بسیاری از «علامه ها)» 
«اسشادان ادب» و «ادبیات شناسان» برای بررسی فرهنگ و ادب ابراث و 








ایران» 





ادبیات ایرا 











شناسانیدن اندیشة بزرگانی چون خیام آشنایی چندانی با روش های علمی نداشته 
اند. اینان بی آن که راهنماها یا چراغ هایۍ در اختیار داشته باشند در فضای 
ناریک قرن های گذشته به ورق زدن قدیم ترین نسخه های خعلي پرداخته اند ودر 
درستی این نسخه ها تردیدی به خود راه نداده اند. افزون براین ها بسیاری از این 
«استادان» نه آزادی بیان داشته اند ونه جرأت بیان آزاد. در نتیجه, سنا 








داده شدند و از 










که عشرنکده ها و عیاشخانه ها نام «خیام» برخود نهادند. 

بی جهت نیست که در کتاب «دمي بانعیام» چین توشته 
و باور نکردنی اين که قیل از مرحوم صادق هدایت (۱۳۱۳) و قبل از مرحوم فروغی 
(۱۳۲۰) کسی بدین انیوه رباعیات بدگمان نشده ویا اگر شده است در مقام تقیح 
و تهذیب | 





امده سهل, است شک و تردیدی هم نشان نداده است. گوبی پیدا 


کرد رباعیات خیام درنظر کسی ععما نبوده وهرچه در هر مجموعه ای ثبت 
شده است ازخیام دائسته اند س آن هم خیامی که تا یک صد سال پس 
از وفاتش یک رباعی از وی اتشار ناف بود.» 

آشنایی با روش سنجیده وعلمی با «سبک سخن خیام» تشات می دهد که این 
دانشمني «کم گوی و گزیده گری» موضوع یامفهوم واحدی را بارها و برها در 
رباعی های تکراری بازگرنمی کند؛ یو بیانش با سستی واژه ها وزشتی يا 
رکیک بودن کلمه هامیانه ای ندارد؛ به دشواری های پیش پاافتاده نمی پردازد؛ و 
هرگز از واژه های و بِژ؛ صیفیان ‏ فناشوندگان در راه خداء عاشقان پیوستن به 
حفیقت مطلق در آسمان ها و جویندگان الیست در جهال» س درسبک سخن یا 
شیوۂ بیان او خبری نیست که نیست, 


داده شده پا ترجه 





سبک سخن» واژه های به کار رفته و اندیشه وپیام آن چنین نوشته شده است: 
هن بندۀ عاصبم رضای ترکجاست؟ 





تاریک دلم نور وصفای ت و کجاست؟ 
ما را توبهشت اگر به طاعت بخشی 
ابن بیع بود لطف وعطای ت وکجاست؟ 


«پر واضح است که گویند؛ چنین رباهومنشرع قشری و بیگانه از هر گونه فکر 
غلسفی است. اين رباعی را اگر به خواجه عیداللهاتصاری یا یکی از پیرونا و 
نسبت دهند شایسته تر است تابه کسی که می گوید: دارنده چرترکیب طباع 





آراست.» 


خیام: راهزن؟ زناکار؟ حاجی؟ 

چهرۂ یام ازچند جهت درتاریخ فرهنگ ایران ماد تدارد. وی تتها شاعر 
نامدار ایرانی است که خود استاد رشته هایي ازعلوم مادی؛ طبیعی و انسانی 
بوده است. وی یکی از سرایندگان انگشت شمارو شاید هم تنها دانشمند - 
شاعری است که پیچیده ترین رازهای جهان هستی و کوبنده رین پرسش های 


فلسفی را به ميان ی آورد و آنها را بهمبارزه می طلید. گرچه در دوران زندگانی 
باورهای فلسنی و جهان بینی تقانیش را آشکارتمی کند اما «خیم وار» نها را 
در ترانه های جاودانیش برای آي یادگارمی گذارد. شاید هیچ شاعر 
دیگری درتاریخ ادب و فرهنگ ایرال با سرودت رباعی هابی که شما رآنها 
بیش از ۱۸۰ تراته به اندازةٌ خیام خشمء نفرت» کینه وغضب دیوانه 
وار روحانیان و دین فروشان را بنانگيخته باشد. دلیل اصلی و ريشذ لجن ما 
کردن چهرذ خیام را ازآن زسان که ترانه های اصیل و ضد دینی این متفکربه 
آگاهی مردم رسید می توان در همین خشم و نفرت بیمارگونه جستج و کرد. دست 
کم در ۸۰۰ سال گذشته» «فروشندگان دنیای دیگر» به تحریف رباعی ها 
پرداختند؟ نسخه نویسان کم سواد و مذهبی واژه ها را دگرگون ساختند وتا آنجا 
پیش رفتند که «شادی بطلب که حاصل عمردمی است» را «شادی مطلب» 
نوشتند؛ قافیه سازان ونظم تراشانی که احساسات ضد دبنی داشتند به تقلید از 
یام ترانه هایی ساختند و آنها را به اونبت دادند؛ بی هنران و خام اندیشان» 
می گساری» بی بند وباری» عیاشی وناسزاگوبی به آخوند وعلا را «مسلک 
خیامی» پنداشتند؛ صوفیان جاهل, شیخاث گمراه, «صاحبان کرامات» و 
به کاروان ریا کاران پیوستند و رباعي سازی پیشه کردند. در پایان 

اندیشه» «دیوسست» ساختت 





















آشنایی با «سبک سخن» و «شیو اندیشه» خیام داشته 





باشه هرگز نمی تواندترنه ای به مانند ‏ باعی زیر را ازشیام بداند: 
تا بعوانی خدعت رندان میکن 
بنیاد نماز وروزه ویران میکن 
بش نوس خنان عمر خیامی 
ن واحسان میکن 
ناشرانی که شواسته اند کتاب «مجموعة رباعیات» آنان از «مجموعذ» ناشر رقیب 
تر ودرشت ترباشد یا سبک سرانی که خواسته اند بگویند شیام به «عا 
اعتقاد داشته رباعی زیر را به مجموعط تاه های خیامافزده ان 
که شمار ر باعی های منسوب به خیام ار ۱۲۰۰ ترانه نی 











بی جهت تیست 








یادتر است: 





ساقی چویی مغانه گیرد دردست 
بیچاره مرا هم به دعایاد کنید 
مردمان آلوده ای که هر یک از آثان به انگیزه ای جهان ادب وفرهنگ را آلوده اند 
رباعی زنند؛ زیر را ساخته و آن را در کنار ترانه های اندیشمندی فرزانه نشائیده 





اند 
فاسق خوانند مردمانم پیوست 
من بی گنهم خیالشان بین که چه هست 
بر من به خلاف شرع ای اهل صلاح 
جز خمر ولواطه وزنا چیزی هست؟ 
افسانه سازان و دروغ پردازانی که ازشوخ طبعی بی بهرهتبوده و هم مردم را 
کردن می دانسته اند گنته اندونرشته اندکه پس ازمرگ خیام» مادرش نگران 
سوختن فرزندش در آن جهان بوده است. فرزند گناه کار در رف پا این ترانه را برای 
مادر می خواند: 
ای سرت سوخت؛ة سوختنی 
وی آنش دوزخ از توافروشننسی 
تاکی گویی بر عمررحمت کن؟ 
حق را ت و کنی به رحمت آموختنی؟ 
گویندة ابن ر باعی می خواهد به خونندة نا گاه یا زو باور خود بقبلاند که در آن 
آتش دوخ سوزان است؛ خداوندی وجود دارد؛ا 








خداوند مهر پا 





است؟ و بندة ز بون حق فضولی ندارد. 
بسیاری از دروغ پردازان رباعی زیر را به خیام نسبت داده و افسانه ای ساخته 
1 
ابریق ی مرا شکستی ربی 
سر من درعیش را بیستس ربی 
من می خورم وتومی کنی بدمستي 
خاکم به دهن مگرتومستی ربی 


مپس برای این که دکان دین هم چنان پر مشتری یاشد گفته اند پس از سرودن این 
ترانه بادی وزیدن گرفته و «بساط عرق خوری» خیام آفان را درهم کرییده است. 
ام این شيادان که «غضب الاهی» را یا چشم خود دیده درعالم بداهه گریی 


چنین فرموده: 
ناکرده گنه درجهان کیست؟ بگوا 
آن کس که گنه نکرد چون زیست؟ بگوا 
من بد کنم وتوبد مکافات دمی؟ 


پس فرق میا من وتوچبست؟ بگو! 
برای این که این داستان» «خوش پایان» هم باشد گفته اند خداوند خیام را بخشید 
وماك دم رج آزتن خیام سر به آسمان ها کشید. صادق هدایت اين قصه را 
«حکایت ممجزآسای مضحک» ناییده است. 
برنحی نبز چنین پراکنده اند که خیام در سال های پایان عمر از گفته هایش 
پشیمان می شود و برای درخواست بخشایش به سفر حج می رود. نه تنها «داسنان 
پشیمانی» با شخصیت دانشمندی ژرف اندیش که بنای جهان نگریش را بر عمری 
پژوهش وتفکر استوار کرده هماهنگ نیست بلکه هم دورانان خیام ونو یسندگان 
معتبر از «حاجی خیام» نامی نبرده ائد. 
2 





دومین گفتار: جهان بینی خیام 
جان کلام در بارةُبینش قلسفی خیام از سوی صادق هدایت 


است: «نزد هیچ یک ازشمرا وتر یسندگان اسلام لحن صریح فی خلا وبرهم 
زدت اساس افسانه های مذهبی سامی مانتد خیام دیده نمی شرد.» 


بنین خلاصه شده 





در کتاب «ر باعیات خیام» که بر اساس نسخد کمريج, با مقابلهبانسخة 
مسکونوشته شده؛ یکی از پژوهشگرانایرئی چنین می گوید: «در هم آرا و 

زاهدان و فقبهان و حدیث گویان ود تمام سخنان و آرای عامه شک نمود و 
حتی درکارهای خدا چون وچرا کرد. چنان که اورا بی احترامی کننده ترین 
شاعر به مقدسات وسقراط منش ترین آنان به حساب آورده اند و و پکتور برار او 
را «ولتر اسلام» نامید. ایک دانشمند کامل ویک فیلوف بې همتا بود. »۱ 














ات در ایران» به دلایلی که در یش 
اشاره شد فقط به یکی از جنبه های درخشاف جهان بینی خیام ا۵ 
این رباعی ها خیام افکارفلسفی خودراکه غالبا درطالبی 
از فبیل تحبر یک مفکر در برابر اسرار خلقت وتأئر از ناپیدایی سرنوشت آدمان 
ن می کند. اوبرای آدمیان بازگشتی را که اهل ادیان معنفدند» قاثل 
نیست و چون فنای فرزندان آدم را از مصائب جبران ناپذیر می شمارد می شواهد 

این مصیبت آینده را با استفاده از لذات آنی جبران کند.» 
اصیل ترین و تکان دهنده ترین ترانه های خیام همان فسفی ترین ر باهی 
های او هستند که درآنها خیم دشوارترین مسئله های جهان فلسفه را مطرح کرده 
ترانه ها از نظر ژرفای اندیشه, گستردگی دانشس مرایندةآنها و 
جهت نبوغ علمی - فلسفی گر ند آنهاتلید اپذیند. در اي رباعی ها ه تنها 
شدای دین های خاورمیانه ای یا خالق «ادیان ال و اگبری» مورد پذیرش نیست 
بلکه موجودی به نام برورد گار با «سر پرست جهان هستی» به شدات تردیا 
پذیر جلوو می کند. در پیام رباعی های فلفی ۔ درست برځلاف ایماف» 
قطمیت واطمیتان کامل دردین های سامی س حیرت, سرگردانی» بهت ژهگی و 
چون و چرایی در ار معنا وغایت جهان هتی» هدف عالم وجرد ودلیل پیدا 
آفریده های طبیمت با فریادهای گرش خراش بازگومی شوند. تماس 
آو فیلونان, الاهیان وهمۀ «نظریه های آن جهانی» در 


I CES 


ذبیح الله صفا نو یسندة کتاب «ثاریخ ‏ 





ره می کند. وی 
































.1۳۷۰ ماه نام دنیای سخن» چاپ تهران» فروردین‎ ١ 


پاسخ پرسش های فلسفی» افسانه داستانه قصهء برچ د ناعیده میٍ 
شود . عیام در ترا ز بای یام را بهشیواترین شیوه ای با زگومی کند 
آنان که زپیش رقته اند ای ساقی 





در خاک غرور خفته اند ای ساقی 


روباده خورو حقیقت ازمن بشنو 
باد است ه رآنچه گفته اند ای ساقی 


ن پیام کربنده وتکان دهنده را بر دیگر چنین یادآور می شود: 








بی خبران که دز معنی مفتند 
در چرخ به انواغ سخن ها گفتند 
آگه جر بر اسرار جهان 





اول زنضی زدند و آخر خفنند 
اندیشمند و دانشمندی که به روشنی می داند پایه و بنباد مستقدات فقیهان د 
عالماث دینی بر پندار و خیال بافی نهاده شده نظریه های آنان را «از سر سودا» می 
داند: 





ابن بجر وجود آمده بیرون زنهفت 
کس نیست که اين گورتحقیق سفت 
هر کس سخنی ازس‌سودا گفنند 
زان روی که هست کس نمی داند گفت 
خیام: این «بت شکن بزرگ» و این «منکر کبیر» پاسخ های کتاب های 
به اصطلاح آسمانی را نمی پذیرد؛ نظرهای پیام آوران را به بازی نمی گیرد؛ 
علم ودانش فقیهان وعالمان اسلامی را دست می اندازد. . اما از آنجا که 








فیلسوف, روانی به شدت تشن حقیقت دارد هرگز نمی توائدآرام پنشیند. خود را به 
دریای توفانی» تاریک, غرنده ویی پایان حیرت وسرگردانی می افکند وه 


آنجا که فیلسوف پرسنده ای 





جسحجوی حقیقت گم شده دردریا می پردازد. از 
تواناست سقراط وار پرسش های قلسفی ورعشه آورش را مي تویسد وبرای 
آیندگان به یا دگار می گذارد. 


سرگردانی وبی هدفی در جهان هستی 
در دوران عیام براساس نظریه ها وباورهای فلفی, دینی وعلمی» جهان 
هستی ونو انسان را خداوندی توانا یا قادری متعال آفریده و بدون ارادذ اوکاری 
در جهان صورت نمی گیرد. افلاک هفت گانه ای که در آسمان ب رگرد زمین می 
گردند با دست خدا می گردند. اما خیام تاباور چنین می سراید: 
در گوش دلم گفت فلک پنهانی 
حکمی که قضا راند زمن ميدانی؟ 
در گردش دهر اگر مرا دست دی 
خود را بسرهانند می زمر گردانی 
افلاکی که در پهن؟ آسمان به گرد زمین می گردند توانایی رهانیدن خود را از 
سرگردانی ندارند؛ این افلاک به حکمی که «تضا» بوده با پیش آمده مرگردا 
شده اند؛ در گردش خود دستی ندارند؛ حساب و کتاب, نقشه و هدفی در کار 





نیست, «گرداننده» ای نیست» زیرا هر چه هست «سرگردانی» است. 


در تا زیر بار دگ ر ہر سرگردشی «چرخ گردان ودرماندگی آن پا می 


فشارد: 
نبکی وبدی که درنهاد بشر است 
شادی وغمی که درقضا وفدراست 
با جرخ مکن حواله کاندرره عقل 


چرخ ازنوهزارباربیچاره تراست 
اگر بنا بر آنچه الاهیان و پندارگرایان ادعا می کنند «چرخ گردان» باید 
«گردانندة» توانا و قادری دا 
ره تر است؟ از سوی دیگر: 
شود او دارد؛ شادی وغمی راکه در دوران زندگانی «پیش می آیند» (قضا و قدره 


وازة علمی امرون «احتمالات» است) پیشاپیتی در «سرتوشت» اون 





باشد پس این چرخ چرا ازنیع انسان نیز هزار بار 





وبدۍ که درنهاد بشر است» ریشه در وجود 





اند. در 


ترانه, «فلسف؛ حبر» به آن صورت که مورد نظر شریعت مداران است رد می 





شود. زیرا نیکی» بدی, شادی وغم را حتا یه «چرخ» هم نمی توان نیت داد و 
آسمان یا چرخ بیجباره را سئول آنها شتا 
در ترانة زیر عیام آشکارا می گید که درنظام جهان هستی حساب و کتابی 
وجود ندارد؛ گردانند عادل یا دادگستری در کل هستی نیست: 
گر کارفلک به عدل سنجبده بُدی 
احوال فلک جمله پسندیده بُدی 
ور عدل دی به کارها در گردرن 


کی خاطر اهل فضل رنجبده بُدی 











انکار خدای دین های سامی 





شده اند 


پام خیام در فلسفی ترین ترنه ها يا رباعی هایی که اصيل 
بسیار روشن است. وی دای شریمت مداران را نمی پذیرد؛آفرینش هایی راکه 





به اونسبت داده اند خالی ازعیب وتقص نمی داند؛ در کارش چون و چرا می 
کند؛ با شک سرکش فلسفی خود پرسش های کوبنده را درمیان می گذارد: 
دارنده جوترکیب طباییع آراست 
ازبهرچه اوفکندش اندرکم و کاست؟ 
گرنبک آمد شکستن ازبهر چه بود؟ 








ورنیک نیامد این صورعبب کراست؟ 
در دوران شیام چه مغزی را تونایی پاسخ دادث به ای پرسش های زلزله آسا بود؟ هر 
بک ازاین پرسش ها به تهایی درآن زمان بزرگترین کفر جهان شناخته می 





شد وبرای برباد دادن سر ده ها نف ر کافی بود. در زمانه ای که دانشمند هم 
دوران عیامء امام محمد غزالی؛ می گوید «لیس قی الأمکان ابدع مجاکا» فتوا 
می دهد که «نیست چیزی درجهان مگربهترین آن», خیام»آفریدگار جهان را 
سرزنش می کند که چرا درآفریده هایش کمی و کاستی هست. در زمانه ای 
که کتاب های آسمانی و پیام آوران بهودیت, مسیحیت و اسلام با قاطمیت تمام 
مي گویند جهان آفرینش در حد کمال آفریده شده و از کارگاهآفریدگار کامل 


ترین ها بیرون آمده اند خیام می پرسد مسئول این عیب ها کیست؟ وی که نه 
نظرب؛ مر بوط به آفرینده رامی پذیرد ونه داستان «خیر وشر» را در کل جهان 
هستی باور دارد می گرید اگريپذيريم که آفریده ها در حد کمال آفری 
دیگر نابود کردن و شکستن آنها چه معنابی می تواند داشته باشد. 
عیام بر تعدای فلسفی خود نام «کوزه گر» می گذارد. اما کارهای این خدای 
خیالی , اورا در اندوهی ژرف و حسرتی کشنده فرو می برند: 
جامی است که عقل آفرین میزندش 
صد بسوسه ز مهر بر 
ایین کوزه گر دهرچنین جام لطیف 
می سازد وبازبر زمین مبزنداش 
گرچه در این ترانهپرسشی فلسفی به مان نیمده ما خیم پدیده های زندگی و 
مرگ را بیان کرده»آفریده ها را زیا و «عقل آفرین» نامیده و از نابودی ومرگ 
بی دلیل آنها دچار خشم و رنجشی عفظیم شده است, 
در ترانه ای دیگراین شم به عصیان می گرلید؛ فریاد یام سربه آسمان می 
کشد؛ مسئول نابومی و مرگ را به باد سرزنش می گیرد و انسان مست را هشیارتر 
ازاو می شمارد: 
اجزای پیاله ای که درهم پیوست 
بشکستن آن روا نمی دارد مست 
چنلیین سروپای نازنین از مرودست 
بر مهر که پیوست وبه کین که شکست؟ 


شده اند 








میزندش 














جایگاه انسان در جهان هستی 

در نظریه ها و باورهایی که دارندگان آنهابا نام «حکمت الاهی» یا «علم 
آسمانی» ازآن اد می کنند درسراسر تاریخ» پیشترین تلا برای ابات و 
گسترش این اندیشه صورت گرفته است که: هدف پروردگار از آفرینش جهان 
هستی آفریدن نوعانسان بوده تا انسان به بزرگی خحداپی برد و به ستایش وا 





او بپردازد, عیام ناباور وهستی شتاس پوزشندی تثار این نظر می گند و چنین ی 
گوید: 
بک قطرة آب بود وبا دریا شد 
یک در خاک با زمین بکتاشد 
آمد شدن تواندرین عالم چیست؟ 
آمدمگسی پدید وناپیدا شد 
در ابن قرانۀ ساده» روشن وژرف» خبام به سادگی تمام می گوید که انسان 
جزیی از عالم هستی است و پس ازمرگ به همان عالم هستی می پیوندد» تولد و 
مرگ انسان در برابر گستردگی وررفای جهان هستی رو یدادی کوچک است یا 
نقمه, هدف وغایتی در کل طیمت از آمد شدث نوع انسا د 


خیام فبلسوف دراندیشه های فلسفی خود همیشهبه کل جهان هستی نظر 
دارد. او که از «بیشش ناب فاسفی» پرشوردا است کات را در اصول کل با 
«هستی شمول» می بیند.انسان جایگاه و بژه ای دراین کلیت یا تمامي نظام 
هستی ندارد. چه نوع انسان باشد وچه نباشد « کل » به کار خود مشفول 
خواهد بود. هزارانمیلبون سال جهان هستی و طبیعت بدوف حضور انسان وجود 
واگرنیع انان ناود بشرد دسنگاه هستی به گردش شود ادامه خواهد داد. 
نوع انسان غایت و نهایت هستی نیست: 

ای بس که نباشیم و جهان خواهد برد 
نی نام زما ونه نشان خواهد بود 





دا 


زین بیش نبودیم ونبود هیچ خلل 
زین پس چونباشیم همان خواهد بود 
در ترائه زیر نیز عیام برنبودن غایت و هدف در جهان هستی - به و یژه با توجه 
به وجود انسان -تأکید کرده وبا پرسش هایش برروی نظریه های حکمت 
آسمانی یا علرم الاهی خط بطلان کشیده است: 





ازآسدن ورفتن ماسودی کو؟ 

وز تسار وج‌ود ما بودی کو؟ 
در چنبر چرخ جان چندین پاکان 

هی سوزد وخاک می شود دودی کو؟ 


رد آشکارمعاد: نفی قیامت 

نویسندة کتاب «دمی با ام» در بارة برخورد خیام با موضیع اصل معاد در 
دین های تک حدایی چنین نو" است: «راجع به مر معادء در رباعیات اصیل 
شام اشارات زیادی هست ولی قابل توجه وملاحظه و شایست؛ دفت اين است که 
درهیچ یک ازآنها یک رأی قطمی به انکارمعاد بست.» 

با نوجه بهمتن بسباری ازرانه های اصبل و رباعی هایی که پهاحتمال پسیار 
از حیام اند نظر بالا مدطقی جلوه نمی کند. شاید نوی 
محدردیت های زمانی - مکانی شود یا بهدلایل دیگر به چنان نتیجه ای رسیدء 








شیام در برخی ازترنه های خود مستفیم یاغيرمستفيم اصل معروف به معاد را 
پیش می کخد؛ آشکارا آئرا نمی پذیرد و بارها براين ندیشذ شود پا می فشرد. از 
سوی دیگر فیلسوف ناباوری که خدای دين ها را منکر می شود؛ احکام کتاب 
های آسماانی را باطل می داند؛ و خط بطلان بر بسباری ازنظریه های الاهیان و 





شریعت مداران می کشد آیا می تواند داستان ناشیانذ بهشت و جهنم را پپذیرد؟ 
نا چند زنم به روی درباها خشت؟ 
بیزارشدم زبست پرستان و کدشت 
خیام که گفت دوزخی خواهد بود؟ 
که رفت به دوزخ و که آمد زبهشت؟ 
دریکی از غلفی ترین ترانه ها خیام نه نظریذ خلقت الاهیان رآ می پذیرد و نه به 
«زندگانی آن جهانی» اعتنای دارد: 
دوری که درآن آسدن و رفتن ماست 
او را نه نهایست نه بدایت پیداست 


کس می نزند دمی دراین معنی راست 
کاین آمدن از کجا ورفتن به کجاست 
در این رباعی ساده خیام دربار یکی ازپیچیده رین ونا 
هایی که بین الاهیان و دانشمندان صدها سال در جریان بو 
یام می گوید در جریان «پیدایش» جهان هستی ونوع انسان - که جزیی از آن 
است - «نه نهایت نه بدایت پیداست.» بهپانی دبگره جهان هستی آغازی 
الاهیان بر حادث شدن جهان 









از آفرینش آن اصرارمی کرده اند اما دانشمتدان مادي یا دهری جهان 
هتی را قدیم می دانسته اند و اعتقادی برآغاز آفرینش ازسوی خدا نداشته الد. 
هیام درترانا فلسفی زیره داستان لاداوری در آن جهان» را به زیر تازیانۀ تردید 
می برد و چنین می گر 
برسن قلم قضا چوبی من رانند 
پس نیک وبدش زمن چرا می داننند؟ 
دی بی من و امروزچودی بی من ونر 
فردا به چه حجتم به داور خرانند؟ 
اگر بر اساس باورهای خداپرستان هیچ کاری در جهان بدوث «مثیت الاهی» 
صورت نمی گیرد؛ اگر سرنوشت انسان از سوی آفرید گار از یش مقدر شده و 
خداوند پیشاپیش می دالسته کدام بنده ای درستکارو چه پنده ای زشتکار خواهد 





بود معنا وعفهوم «(روز داوری» دیگرچیست؟ 
درترانڈ زیر خیام آشکارا روز رستاخیز را نمی پذیرد: 
ای آنکه ننيجة چهاروهفتى 
وزهفت وچهاردائم اندرتفنى 
می خور که هزارباربیشت گفتم 
بازآمدنت نیست چورفتی رفتی 
یام مرگ را مقربی با زگشت می داند ومی گوید: 
لب برلب کوزه بردم از غایت آز 
تازو لبم واسطه عم دراز 





لب برلب من تهاد ومی گقت به راز 
می خور که بدین جهان نمی آیی باز 
درترانه های دیگر چنین هشدارمی دهد: 
از جمله فتگان این راه دراز 
بازآیده ای ک که به ما گوبد راز 
زن هار در این دو راهة آژونیساز 
چیزی نگذاری که نمی آمی باز 
در ترنه ای شاعرنه ندهقلسفی خود را از پدیدة مرگ بی با زگشت چنین بیان 
مي کند: 
سی خور که به زیر گل بسی خواهی خفت 
بی مونس وبي رفیق وبی همدم وجفت 
زنهاربه کس مگوتراین رازنهفت 
هرلاله که پژمرد نخواهد بشگفت 
خیام با اندوه و حسرتی کشنده سفربی بازگشت مرگ را چنین پادآورمی 
شود؛ 
ای کاش که جای آرمبدن بردی 
با ابسن ره دور را رسبدن بسودی 
کاش ازبی صد هزار سال ازدل خاک 
چون سبزه امید بر دمیدن بودى 
و دوز رایپذیرد این قصه را 





در برخحی از ترانه ها خیام بی آن که دا 
از فول دبگران بازگومی کند وسپس خود به اظهارنظرمی پردد. ین ترله ها با 
واژذ « گوا 
گویند مراکه دوزغی باشد مست 
قولی است خلاف دل دراه توان بست 
گرعاشق ومست دوزخی خواهد بود 
فردا باشد بهشت هم چون کف دست 
به بهشت زمینی تبدبل می کند: 





» آغازمی شوند: 





درترانة زیر فردوس اسمانی 


گویند که فردوس برین خواهد بور 

وآنجا می ناب وانگبین خواهد بود 
گرما می ومعشوق گزيديم چه باک 

چون عاقبت کارهمین خواهد بود 

دررباعی زیرقصة بهشت را داستانی خیالی می شناساند و چنین می سراید: 

گویند کسان بهشت با حور خوش امت 

من می گریم که آب انگور خوش است 
این نقد بگیرودست ازآن نسیه بدار 

کاواز دهل شنیدن از دور خوش است 


پرستندة زندگی وستاشگر خوشی ها 
در بسیاری از ترانه های خیم پرنوهای شادی آفرین, شادایی و 
مشق به زندگانی وستایش اززیبایی های طیمت به هرسوپراکنده می شوند: 
می نوش که عمر جاودانی ابن است 
خود حاصلت ازدورجوانی ابن است 
هنگام گل رباده وباران سرمست 
خوش باش دمی که زندگانی اين است 
بر لاف بسیاری که خیم را بدبین می داد اوخود چنین می گویدز 
می خوردن وشاد بودن آب 
فارغ بودن ز کفرو دین دين من است 
گفتم به عروس ده رکاین توچیست؟ 
گفتا دل خرم ت و کابین من است 





گی 


من است 





این اندیشمند سرزنده و شادی طلب, در سراسر زندگی در جستجوی شادابی 
وسرزندگی است: 
فرداعلم نفاق طى خواهم كرد 

با موی سپید قصد می خواهم کرد 





پیمانهة عمرمن به مقتاد رسید 
این دم نکنم نشاط کی خواهم کرد 
عیام غم زمانه را به مبارزه جویی می طلید و همه را به بههبداری از 
زندگانی اين جهانی فرا می خواند: 
ابام زسانه از کسی دارد تنگ 
کردرغم ایام نشیند دلتنگ 
می خورتودرآبگینه با نالة جنگ 
زان پیش که آبگینه آبد برسنگ 
این ترانه سرای ژرف اندیش, آزادی نوع انسان در بهره برداری از زیبایی ها 
برشورداری ازنعست های طیمت را حقی بی چون و چرا می داند ومی گوید 
اگر ترنایی های فوق بشری می داشت 
آزاد گان جهان آزاده می زیستند: 
گربر فلکم دست بُدی چون بزدان 
بر داشتمی من ابن فلک را زمیان 
وزنرفلکی دگرچنان ساختمی 
کازاده به کسام دل رسیدی آسان 
شیام که می بیند حاکمان دوران وفقیهان زمان جز غم و اندوه ارمغانی د؛ 





آن چنان نظامی در هستی پدید می آورد که 





برای مردم و به و پژه آژاد اندیڅان به همراه باورده اند می خواهد چنین نظامی را از 
بیغ وبن برفکند: 
گردست به لوح قضا داشتمی 
برمیل ومراد خویش بنگاشتمی 
نم را زجهان یک سره برداشتمی 
وزشادی مرسه چرخ افراشتمی 


درخشان ترین انديشة خیامی: خیام دانشمندی عاده گراء دهری یا طبیعی 
است. این فیلسوف - شاعربرتمامی نظریه ها و ان 
جهانی». «ماوراه الطبیمه ای». «غیبی یاالاهی» می دانند آشکارا خط بطلان 
می کشد, نظرها و گفته های رایج در زمانۀ خود را «افسانه» می خواند و به 
سادگی می گرید: 
آنان که محبط فضل وآداب شنند 
درجمع کمال شمع اصحاب شدند 
ره زین شب تاریک نبردند به روز 
گفتند فسانه ای و در خواب شدند 
علمی ترین و گسترده ترین فلسفه های امروزنیز برتمامی نظریه های «آن 
جهانی» و آنچه «علوم غیبی» یا «حکمت آسمانی» نامیده می شوند خط بطلان 
کشیده اند. خیام بیش از ۰ ٩۰‏ سال پیش یکی ازبیش تازان فلسفه هابی چون 
ماده گرایی (ماتربالیسم)» هستی گرایی (اکزیستان سیالیسم) وبه ویژه 
فلسفة اصالت انسان (اومانیسم) بوده است. تما فيلسرة ماده گراء تی 
گرا (جزتتی چند که گرایش های مذهبی داشته اند) و هم ا 
با تمامی توان شود مخالف نظریه های دینی یا آسمانی هستند؛ به وجرد آفریننده 


شه هایی که خود را «آن 















ای که «سر پرست جهان هستی» است اعتقادی ندارند؛ هیچ د؛ 
آسمانی با الاهی نمی دانند؛ جهان هستی را قدیم می دانند؛ نظریڈ 
هستی را از عدم یا «محدث» بودن آن را نمی پذیرند؛ وبرای کل جهان هستی نه 
آغازی می شناسند ونه برای آن پایانی درنظرهی گيرند. در بسیاری از ترانه 
های فلست, خیام باورها و نظرهای بالا بازتاب یافته اند: 


اره تر است.» 





- «چرخ ازتوهزا ربا 
- «خود را بهاندمی زسر گردانی.» 
-ررازبهر چه اوفکندش اندر کم و کاست.» 
«می سازد وبازبرزمین می زندش»... 
درفلسغه های ماتریالیسم» اکزیستان سیالیسم و به و یژه آومنیسم» انسان در 
جهان هستی جایگاه و ا زآفرینش هتی» خاقت نوع انسان 
نبوده است؛ در کل جهان هستی نه «اگرداننده ای» هست وه نقشه و غایتی ! 
اسان جز در برابر خود و هم نوع خود مسئول با اسخگوی «ثیرو بی» دیگر نیست؛ 
با مرگ انسان, تن او دگرگون می شود و هرگز بازگشتی به صورہ امکان 
پلیر نخواهه بود. دربسیاری ازرباعی های فاسفی خیام باورها و ظرهای بالا 
بازتاب یافتهاند. 
- «رآمد مگسی پدید وناپید! شد.» 
«ا زآمدن ورفتن ما سودی کر؟» 
«ای پس که نباشیم و جهان خواهد بود»... 
هیام بر این باور است که مرگ پایان زندگانی انسان به صورت انسان است و 
بر این باور پا می فشارد. درفلسفه های ماتریالیسم» اکزیتان سیالیسم و اومنیسم 
این مقیده به عنوان حقیقتی علمی؛ انکارناپذیرو بی چون 
است, یکی ازبنیدی ترین نظریه ها درفلسفه های ماده گرایی وانسان گرابی -- 
با نوحه به آگاهی های ثابت شد؛ علوم مادی وطبیمی .- کنار گذاشتن اندیش؛ 
«جاودانگی روح» به شمارمی رود. به تمامی نظریه های دینی س. 
مذهیی که بر باور «زندگانی آن جهانی»» اصل معاد: روز رستاخیز و داستاث 
قیامت پا می فشارندنظریه هایی خرافی» غیرعلمی: پنداری وبی انیا نامیده شد 
اند. دربسیاری از تاه های فلسقی یام اندیشه های علمی درعلومامروزبزتاب 
یافته اندز 
- «باژآهدنت نیست چورفتی» رفتی.» 
«که رفت به دوزخ و که آمد زب 








ای ندارد؛ هدف 














و جرا پذرنه شده 














- «فردابه چه حجتم به داور خوانند؟» 


- «می خور که بدین جهان نمی آیی باز» 
«بازآمده ای ک وکه به ما گو ید راز؟». 
فیلسوقانی که دستگاه فلسفی خود را یر کلف ها و دانسته های بی چون و 
چرای علوم مادی, طبیعی و انسانی بتیادگذاری کرده اند از آنجا که «زندگانی آن 
جهانی» یا «پاداش آن جهانی» را باورندارند و ازآنجا که «زندگانی این 
جهانی» را تنها «زند گانی واقمی» می دانند انسان را به بهره برداری از 
زیبایی ها و خوشی های دوران زند گی فرا می خوانند؛ از مردم می خواهند تا 
زندگانی این جهانی را فدای زندگانی آن جهانی ت 
دو باره در جهان دیگررا نداشته باشند؛ و ازترس و وحشت شکنجه های دنیای 
دیگر زن د گی کنونی خود را تره و باه نکنند. اندیشمندان دهری, طبیعی, مادی با 
علم گرا انسان رابهپویایی» شادابی وسرزندگی فرامی خواند وب ویژه 
فیلسوفان اومائیست يا اتسان گرا خوشبختی وشادکامی نیع انسان را دراين جهان 
که آن را تدها جهان واقعی می دانند بزرگترین هدف فلسف؛ خود می دانند. در 
بسیاری از ترانه های فلسفی خیام اندیشه های بالا 
«این نقد بگیر و دست از آن ز 
س «شادی بطلب که حاصل عمردمی است.» 
- «می خوردن وشاد بودن آبین من است.» 
س «فرمای که ا بادۀ گلگون آرند.» 
- «خوش باش ودمی به شادمانی گذران.» 
- «دوران جهان بی می وساقی هیچ است»... 














+ امید پاداش و زندگانی 











اب یافته اندز 


بدارء» 





نه جبرونه اختیار: قانون احتمال 

یکی ازباستانی ترین؛ پرسر وصدانرین ورف ترین جدال های بیل 
فیلسونان» اندیشمندان و الاهبان سراسر تاریخ تمدن بشر برخورد «فلسقذ جبر» و 
«فلسفة اختیار» بوده است. بسیاری ازفیلسوفان, هوادارفلفة جیر و بسیاری دیگر 


ممشقد بهفلسفذ اختیار و گروهی دیگر در گرایش به سوی یکی ازاين دو فلسفه در 
نوسان بوده اند. فیلسوفاتی که به نیرو یی «فوق طبیمت» یا «ماوراء الطبیمه» پاور 


دارند وبه و یژه هواداران «حکمت الاهی» به فلسفة جبر معتقدند و 
اندیشمندانی که «علوم غیبی» با وحی و الام «فراجهانی» را خیال بافانه و 
بنداری می دانند پیشتر به فلسفة اختبار گرایش دارند. یکی از بنیادی ترین 

باور استوار است که کل جهان هستیء دب 

آفرینندی مدیریا گردنده ای دارد که ازپیش تمامی رو یدادها وغایت ها 








تعبین کرده و به و بژ ا 
الاهی» با «خواست خداوندی» حاکم وفرمان فرماست. آنچه از کارگاه این 
آفربدگار ترانا پیرون آمده کامل و آنچه در جهان هستی ودر روی سیارۀ زمین می 
گذرد بهفرمان و در اختبار اوست. 
بسیاری از فیلوفان معتقد به نوعی از فلسفة اختیار- و به و بژه اندیشمندان 
ماده گرا و انسان گرا نظری؛ «مشیّت الاهی» را در مورد جهان هستی و نیع 
انان نمی پذیرند؛ اختیاردارو«نویسنده» ای برای «سرنوشت» جهان هستی 
و«تقدیر» نوع انسان نمی شناسند. 
شام دربرخی ازفلسفی ترین ترانه هايش با فلسفة جبرو به و بژه با نظریه های 
فقبهان و شریمت مداران زمانة ود به شدت به مخالفت می پردازد و آشکارا می 
گوید: «چرغ از توهزر با بچاره تر است.» درنظام جهان هستی یا در کات 
«مشبت الاهی». نظم و ترتیب, غایت و نقشه و «قادرمتعال» نس پیند وبا 
روشنی تمامازقول «فلک» که رازش را با و درمیان گذاشته می گوید: 
در گردش دهر اگرمرا دست دی 
خود را برهسانندمی زمر گردانی 
درپاسخ سخشگویان «هین های الله و اکبری» یاسامی که‌می گوبند 
چگرنگی آفریتش عالم و پیدایش نوع انسان در کتاب های آسمانیآنهابه روشنی 
بیان شده اند به روشتی می گوید: 
کس مشکل اسرارازل را نگشاد 
کس یک قلم ازنهاد بیرون ننهاد 
من می نگرم زمبتدی تا استاد 
عجز است به دست هر که ازسادر زاد 








دربرخی از ترائه های شیام یا درپاره ای ازرباعی هایی که به آونسبت داده 
اند واژه هایی چون «قضا», «قدر»» «روز ازل»» «لرح»» «روزی» و ما 
ن واژه هایی دلیل برآنند که خیامبه تا 
گرایش داشته است؟ آیا اندیشمندی که درفلسفی ايش 
«چرخ» را بیچاره و سرگردان می داند نا گهان هوادار اندیشه های «قضا وقدری» و 
«سرنوشت و تقدیر» می شود؟ آیا خیام واژه هایی چرن «فضا و قدر» و «روز از» 
را به سمنا ومهوبی غیر از آنچه فقیهان و جیریان به کار بره اند درنظر گرفته 













ترنه 





است؟ 


اگر با دقت و موشکافی به پیامترئة پرستا وژرف زیر بياندشیم درمی یابیم 





که منای واژة «قضا» درآن منهربی غیر از آنچه راکه مورد نظر جبریان است می 
رساند: 
در گرش دلم گفت فلک بنهانی 
حکمی که قضا بود زمن مبدانی؟ 
در گردش دهراگرمرا دست بدی 


خود را بسرهاندمی زسرگردانی 

پام این ترنه آشکار ساختن رازفلک است؛ فلکی که خود سرگردان است.. 
این سرگردانی حکمی است که «قضاه» بر آن فرمان داده است. آیا هدف خیام از 
واه «فضا» آنچه پیش آمده» آنچه روی داده و همان پیش آمدهای طبیعی یا 
«قانون احتمالات» درطبیعت نیست؟ 

حیام در ترانه ای دیگر که می توان آت را یکی از فلسفی ترین و نکان دهنده 
ترین رباعی های اوبه شمار آورد می گو 
است با «چرخ» حواله مکنید, زیرا (چرخ» خود بیچاره و درمانده است. در این 
ترانه آشکارا می توان دریافت که وژه های «قضا و قدر» به معنای الاهیان, 
جبریان و درمفهوم حکمت آسانی یاالاهی به کار نرف اند. پیام فلسفی این ترانه 
به روشنی می گوید که منظوراز«قضا وقدر» پیش آمذهای طبیعی و 
رویدادهای جهان هستی هستندکه درطبیعت روی عی دهند. در همان ترانه 
که درزبر بازگرمی شود خیام حعا نیکی و بدی راکه از انسال سر مي زند به 





دی و غمی راکه در «قضا وقدر» 


«نهاد» اونسبت می دهد وپرورد گاریا آفرندة دين ها را ول رفتار آدمیان 


تمی داند: 
نیکی وبدی که درنهاد شر است 
شادی وغمی که درقضا وقدر است 
با جرخ سکن حواله کاندر ره عفل 


جرخ از تموهیزار باربی‌چاره تراست 

برای درک پیام ها و اندیشه های خیام و پی بردث به سبک سخن» معنای واژه 
ها و به و یژه برای شناخت فلسفه او شایسته است به یاد بیاوريم که خیام بیش از 
۰ سال پیش می زیسته است. بسباری از نظریه های علمی, کشف ها و اصول 
علمی که دردنبای امروز شناخته شده اند در زمانة خيام رازهایی سر بسته و 
معباهایی نا گشوده بوده اند. یام ریاضیدان» ستاره شناس و اندیشمند نمی دانسته 
که سیارذ زمین کانون جهان هستی نیست؛ از کروی بودن و گردش زمین بر گرد 
خورشبه و به دور خود بی خبر بوده؛ نظریه های مر بوط به چگونگی «پیدابش» 
جهان هستی و گسترش آن» چگونگی پیدایش دستگاه خورشیدی, تلد سار 
زمین» نظر چگونگی پیدایش جانداران» فرضیه های تکامل نوع انان و بسیاری 
دیگر از دانسته های علوم مادی - طبیعی در زمانة او وجود نداشته اند. یکی از تازه 
ترین و هیجان انگیزترین نظریه های علوم ریاضی به نام «نظریذ حمالات» و 
قانون های آن - که درشناسايی عالم و تضیر رو یدادهای آن بزرگترین چراغ 
راهتما هستند.س برخیام ریاضیدان آشکار نبودهاند. پی هیچ گفتگومی توان به 
این نعیجه رسید که ز بان خیام بان علم وفلسفة امروزنیست و نس تواند هم 
باشد. اظهارنظرهای علمی - فلسفی خیام س با توجه به پیشرفت های ٩۰۰‏ 
سال گذشته - نمی تواند همگی درست و خالی از اشتباه با 

















با همة این 


هاء یام یکی ازنایفه های بزرگ جهان علم وفلسقه در ایران و یکی از 





غرورآفرین ترین و جهانۍ ترین اندیشندان ایرانی | 
خحریشتن را بر اوج دانش و حکمت زمانه و حیرت خو یشتن را از گستردگی 
کشفب نشده ها ورازهای هستی چنین بیان می کندز 


. یام خود دستیابی 





هرگزدل من زعلم سحروم نشد 
کم هماند زاسرار که مفهوم نشد 
هفتاد و دوسال فک رکردم شب وروز 

مملویم شد که هیچ معئوم نشد 

چکید؛ گفتار این که در جهان علوم مادی - طبیمی امروز و در دنیای فلسفه 
هایی که بربناد جهانبینی علمی -منطقی استواند(ماتربالیسم» مارکسیسم» 
اومانیسم) نه نظرية جبرپذیرفتی است نه نظریة اختیار. شناخت جهان هستی 
ودرک چگرنگی پدیده هاء رو پدادها, کنش ها ووااکتش های وابته به جهان 
هستی. و دنیای جانداران .- از جمله نوع انس - با نورافکن رشته ای از علوم 
ریاضی به نام «علم احتمالات» بررسی و روشن می شود. «نظریذ احتمالات» 
بکی از تازه ترین و شکاننده ترین نظریه های جهان علرم مادی» طبیعي و انسانی 
است. در برابر نور خیره کنند؛ «نظریة احتمالات» وتوان شگفت انگیز آن در 
شناعت هستي و درک پدیده های طبیعی -- انسانی: نظریه های جبرو اختیار 
رنگ می بازند و درمانده جلوه می کنند. جان کلام اين که درتظرية احتمالات 
با بهره برداری ازقانون های «رابطة علت و معلول» و «شناخت شرایط زمان- 
مکان»» رو یدادهای طبیعت و پدیده های طبيعي کالبد شكافي می شوند و پرده از 
اسرار طبیعت کنار زدهمی شود. در جهان هستی نه جبرفرمان می راند ونه 
اخنبار حکم می کند بلکه این پدیدة احتمالات است که بر جهان هستی و 
تمامی رویدادهای آن فرمان فرمابی می کند؛ بی آن که هدف پا برنامذ و بژه 
ای داشت باشد. رو بدادها فقط به اين دلیل روی می دهند که نوبت ا 








زمانشان رسیده ونمی توانند روی ندهند زیرا زیر فرمان «شرایط زما مکات» 
اند و به دستور «رابطة علت و مملول» باید روی دهند. اما دستور دهنده ای 
نیرومندتر از شرایط زمان و مکان و موجودی برتر از رابط علت و معلول» در جهان 
هستی یا فراسوی عالم وجرد نمی تواند وجود داشته باشد. قادری «جا 





یا«مختار», آفرید «پندار» و خدایی «مکار» آندیشه ای «هنیان وار» است- 


کند وکاوی دربرخی ازترانه ها 

بسیاری ازپژوهشگران ادب ایران و خیام شتاسان بر این باورند که چون ترائه 
های سرودء یام در دوران زندگانی او گردآوری نشده اند و از آنجا که اندیشه 
های عیام مخالفان بسیار داشته است در طول ۰ سال گذشته رباعی های وی 
تحریف شده اند و یا ترانه های دیگران - به دلایل بسیارب به اونسبت داده شده 
اند 


برای شناحت 





ام فلسفۂ مادی یا «این جهائی» خیام باید با «جهان یی 
خیام» درتمامیت آن آشنا بوده 





ر سخن او را شناخت و به مفهوم یا محنای واه 
های اساسی پی برد. درغیر این صورت امکان دار پیام خیام» «تقدیری» و 
«سرنوشتی» از گون؛ اندیشه های جبری و «آن جهانی» جلوه کند. در را زیر 
خبام اصطلاح «لوح تضا» را به کارمی برد, همان «قضا» یی که در ترانه های 
اصیل و پنیادی با معنایی و یژه آن را به کار بسته است: (حتا اگراين ترائه از خبام 
هم نباشه «اندبشة خیامی» د ر آن پرتوافکنی می کند). 
گر دست به لرحه قضاداشنمی 
برمیل ومراد خویش بنگاشنمی 
غم را زجهان یک سره برداشتمی 
وزشادی مر بر جرخ افراشتسمنی 
در رباعی زیر انکارفلسفة 








آزهر سونورافشانی می کند و انسان خود سازنده 





سرنوشت و نویسندة س رگذشت خود شناسافیده می شود: 

مایم که اصل شادی و کان غمیم 
سرصاية داديسم ونهاد ستميم 

پستیم وبلنديم وفزونيم وکمیم 
آيينة نگ خورده وجام جمیم 


آیا اگر خیام را سرایندة تا لا بدنیم می توائيم او را گويندة رباعی زیرهم 
به شمار آوریم؟ 
برلوح نشان بودنی ها بوده ست 
پیرسته قلم زنیک وبد فرسوده ست 
در روز ازل هسرآن‌چه بایست بداد 
غم خوردن وکوشیدن ما بیهرده ست 
آیا کسی که می گرید «مايیم که اصل شادی و کان غمیم» می تواند بگوید 
«غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده ست؟4 
آبا همان حیامی که ببا کربندگی می گرید شادی وفم را« 
حواله» و فریادی سرام آوربرمی آورد که «چرخ از توهزار با بیچاره ر 
همان غیامی است که با درماد گی وناتانی چنین می گوید: 
چون روزی و عمربیش و کم نتوان کرد 
خود راه کم وبیش دژم نتوان کرد 
کارمن وتوچنان که رأی من وتوست 
ازموم به دست خویش هم نتوان کرد 
آبا این رباعی اصیل است؟ آیا خیام آن را در دوران جوانی سروده است؟ آپا 
سرایند؛ آن یکی از صوفیان با درو بشان درمنده بوده است؟ آیا گوینة ین 
رباعی یکی از مخالفان فسف عیام نیده است؟ آیا بای پیام این ترانه مي توان 
ارزش علمی» فلسفی, اعلاقی یا انسانی در نظر گرفت؟ 


اشاره ای به چند نکتهٌ اساسی 














* هم چنانکه در پیش گفتار این دفتریادآوری شد بزرگترین هدف 
کرناه. بررسی وپژوهشی درفلسفی ترین ترانه های خیام بوده است. خیام 
فیلوف - شاعر دراین ربامی ها پیچینه قرین و رف ترین پرسشس های فلسقی را 
عطرح می کند؛ حیرت وبهت زدگی خود رامی نمایاند؛ و در برخی از این ترانه ها 
پاسخ های دینی - مذهبی را که به اين پرسش ها داده شده اند با تمامی نیرو و 








توانش می کوبد. شیواترین ژُرف ترین» متابش 


های تعیام همان رباعی های قلسقی -- پرسشی عستند که جهان بیتی علمی و 
فلسفی امروز با آنها هماهنگ است. سرودن همین ترانه ها کافی بود نا نام 
سرابندة آنها درتاریخ انديشة نوع انسان جاودانی شود. 

* عیام پرستندة زندگی ء یدای طبیعت وثیفتة زیبایی هاست. اما از سوی 
دیگر داس مرگ هر لحه برق می زند» لاله های طبیعت خاک می شوند وزشتی 
های سالخورد گی در کمین زیبایی های جوانی اند. کسی هم که یارای پاسخ 
گو یی به چون وچرایی پایانی چنین تلخ را به آغازی چنان شیرین داشته باشد ني 
توان یافت. در بیاری از تراه های خیام» شهد زندگی و زهر مرگ در هم آمیخته 
اند و اندیشمندی ژرف بین از مز؛ این معجوث «هستی - نیستی » درففان و در 

« پاسخ شیام بهتمامی باورها ونظریه های دینی در برابر پرسش های فلسفی» 
چگونگی جهان هستی و آفریتش ومرگ جاندران «پوزشندی تاریخی» و «نگه 
کردن عاقل اندرسفیه» است. دربسیاری ازترانه ها این بوزخند زهر گین و آن 
نگاه سنگي جلوه می کنند. گویی نه پوزند را پایانی است ونه آن نگاه امه بر 
هم نهادنی. 

* مردمی ترین نویسنده بزرگ دوران ماء صادق هدایت, به دلیل نبوغ ذای» 
اندیش؛ شکاننده و تیزبینی و یژه اش به ژرفای جهان بینی کلی خیام دست یافته 
ودر مقدمذ کتاب خود «ترانه های خیام» استادیش را در نقد انلیشه ها می نماياند, 








اما درنقدی که این نو یسنده بر برنعی از ترانه هانوشته با اپ شخصیت و یژه. 
درگیری پایان ناپذیر هدابت با انديشة مرگ و سایه هیی از گنه ای از بوچ 

ام و جهان نگری او 
از آنجا که عدایت مقدمة خود را در دوران جوانی نوشته «از طن 
شده و گونه ای ازسیمای خو: 
عیام هرگزبه اتقبال مرگ نمی رود و ازآنجا که پرستندا زندگی است از مرگ 
که پایان آن غواهد بود فرتی بز رگ دارد. پدیدة مرگ و نیستی اندوه بزرگ اوست 









بش را درچهرة خیام دیده است. 








و چون نمی تواند شمشیر مرگ را برفوق «تحدای نیستی » بکوبد پرچم سرخ فلسقه 
را بر بام فلک می کوبه. خیام که دوستدار زن دگاتی» 








بای » خوشی هاء می » 


مهحاب و معشوقه است همة نتم های جهانی وانسائی را با شکیبایی می پذیرد و 
می گوید: 
ترکیب طبایع جوبه کام تودمی است 
روشاد یزی اگرچه برتوستمی است 
با اهل خرد باش که اصل تن تو 
ردی ونسیمی وشراری ونمی است 
» چرا خیام آن همه برشاد زیستن» بهره برداری از خوشی های زندگانی 
ام ازآغاز جوانی تا به هنگام 
مرگ در ۷۵ سالگی پبوسته شراب می نوشیده ودرآغوش زببارو بان بوده 
است؟ 8 ا ا 





نسبت داده اند خیام را««عیاش» نامیده اند درست می 
نسبت های ناروا به خیام می دهند همان دشمنان 
خیام» تحریف کنند گان تاریخ و کج اندیشان نیستند؟ 
می نوشی خبام ازنوغ شراب خواری سیاه مستان نیست. شاد زستن و 
بهره گیری از خوشی های زندگانی اونیزنشانی ازگرایش های عیاشان ولذت 
پرستان ندارد. خیام دربه کاربردث واژه های «نمادی» یا «سمبلیک» در 
ترانه ها استاد است, کل جهان هستی را «چرخ» می ناهد؟ آفرب: 
چهر؛ « کوزه گر» نمایان می شود؛ سرامر دوران زند گانی انسان «دم» جلوه 
مى کند و«می» و«معشوق» مظهرهای بهره گیری از دوران زندگانی پیش 
از رهسپاری به جهان نیستی اند. د رکناب «دمی با خیام» جان کلام این 
شده است: «می و معشوفه درسخن خیام» رمز تمتع از حیانست.» 
از سوی دیگر یام باخشمی توفانی علیه شریمت مدارانی که مردم ربه ترک 
خوشی های این جهانیفرا خوائده ند وبه شبره ای خستگن ناپذیروعدث لذت های 
آن جهانی می دهند طنیان می کند. بزتاب اين سرکشی بزرگ وشورش پایان 
ناپذیر در سرامر ترانه ها سر بر آسمان می کشد. اما به اين نکتذ آموزنده نیز باید توجه 
داشت که بسیاری دیگر از ترانه سرایان به تقلید از ځیام واژه های مې معشوقه و 
مانند آنها را در ر باعی های خود سکار برده اند و بسیاری ازترانه ها که تهی از 

















فلفه و بی بهره از بيامی هستند به حیام نسبت داده شده اند. به قول علی 
دشتي رندامی خواسته اند سربه سرمتشرعین بگذارند ودرتیجه ربامی هایی 
سست وبی مایه بهترائه های خیم افزوده شده اند. 

# درکتاب «تحلیل شخصیت خیام» چنین نوشته شده است: «... گروهی از 
این رباعیات دارای محتویات لذت پرستی وپوچ گرایی و بی اساس تلقی کردن 
هستی و فوانین وبادی آن می باشد.» نو یستدذ کتاب «محمد تقی جعفری» در 
کتاب ۳۶۵ صفحه ای خود کوشیده است ثابت کند؛ «خیامی در این تفکرات 
|تفکرات فاسفی| یک عفل گرای قاطع ومتقد به الهیات و ابدیت ونبوت و 
فانونی بودن مبادی هستی می باشد.» این نویسند؛ «املام پناه) که تمامی 
حقیقت های جهان را در انحصار «دین مبین اسلام» وبه و بژه درانحصارمذهب 
نشیم ایراتی و ازفرقا دوازده امامی می داند بسیاری ازترانه ها را گسترش دهنده 
«لذت پرستی و خوش باشی» (هدونیسم) و «پرچ گرایی» (نی هیلیسم) ی 
شناساند و می نویسد؛ « گروهی ازاين رباعیات دارای محتویات لت پرستی 
بیج گرایی وبی اماس تلفی کردن هستی وقوانن ومبادی آن می باشد.» 
نویسدۀ یاد شده که تمامی خوانند گان خود را ساده اندیش و «سرباز سپاه اسلام» 
مي الگارد می گوید خیام هرگزشد دین ومخالف شریعت نبوده واگر چنین می 
برد هرگز لقب «امام», «حجت الحق علی الخلق» ومانند آها را به اونسی 
دادند. اما همین نو پسنده که از مقدمة صادق هدایت بر کتاب «ترانه های خیام» 
آگاهی دارد» ازآنجا که مسلمانی واقعی است, حقیقت های بسیاری را از 
خواننده پنهات می کند و با تردستی های عوام قرییان جهان می کرشد تا ثابت کند 
که: «خیامی... یک عقل گرای قاطع ومعتقد بهالهیات وابدیت وبوت و 
قانونی بودن مبادی هستی می باشد.» 

# خحوانندة علاقه مند به ترانه های خیام شایسته است به پیام یا مهوم برخی از 
رباعی ها بادیدی انتقادی بنگرد و هر گفته ای را بهعنوان حقیقتی علمی وبی 
چون وچرا پبسیاری از حقیقت های علمی دردوران خیام هنوز ناشدانعته 
بوده اند و باورهایی غیرعلمی حتا بین دانشمندان آن دوران به عنوان علم و دانش 


























قعه شده بودند. برای نمونه با دیدی انتقادی + باینشی که در تیچ 


پیشرفت علوم امکان پذیر شده است به شناخت پیامقلسفی س علمي ترا زیرمی 
پردازيم: 
درباب که ازروج جد! خواهی رفت 
درپردة اسرار فضا خواهی رفست 
مسی نوش ندانی ز کجا آمده ای 
خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت 
علم ودانش قرن ما و به و پژه دانش زیست شنامی ثابت کرده است که 
«روح» به آن صورت که پیشینیان می شناخته اند وجود خارجی ندارد؛ «روع» 
جدا ازتن انسان و مستقل از 


است و زمانی که انسان می میرد درنتیجۂ از کار افتادن مغز دیگر (روح» ‏ که در 








نیست؟ «روع» تراوش یا محصول کار مغز انان 


علم اسروز «روان» نامیده می شود - تولید نمی شود. بنابراین «ررح» درزمان 
مرگ انسان از بدن او جدا نمی شود وبهآسمان پروازنمی کند, به این ترئیب 
بخش اول رباعی را که می گرید «دریاب که ار خواهی رفت» می 
ترنیم گرنه ای از «تصو یرسازی» دربارۂ پدیدۂ مرگ یا بیانی شاعرانه 
ازد رگذشت انسان بدانیم. 

در دنیای علم و آگاهی امروزت رکیب واژه هایی چون «پردۀ اسرارفنا» به 
مشهوبی که درگذشته به کارمی رفته معنایخود را ازدست داده است. در جهان 











هستی نه پرده ای شناخته شم نه «پرده دار نه «سازند؛ اسرار» و نه وا «فناما 
می تواند واقمیتی علمی باشد, زیرا در جهان هستی چیزی «فنا» بانابود نمی شود 
بلکه چیزها دگ رگون می شوند اما هميشه - تا زمان بی نهایت - در طبیمت 
خواهند بود. بخش دوم رنه نیز فقط ارزش شمری و ادبی دارد اما ازنظرعلمی 
پاسخ پرسش هایی چوت «ز کجا آمده ای» و «به کجا خواهی رفت» درعلم 
زیست شناسی و به و یژه دراثر کشف ها وتظریه های علم تکامل (تکامل جهان 
هستی » تکامل جانداران و تکامل انسان) داده شده است» 





درترانة زیر خیام چنین می گرید: 


اسرار ازل رانه تردانى ونه صن 
وین حرف معمانه توخوانی ونه من 
هست ازبس پرده گفتگوی من وتو 
چون پرده برافتد نه تومانی ونه من 
در کتاب «ر باعیات حکیم خیام نیشابوری» که به کوشش محمد علی فروفی 
وقاسم غنی گردآوری شده ان 





ترانه دیده نمی شود. در کتاب «دمی بایام» نیز 
این رباعی چاپ نشده است. اما صادق هدایت آن را یکی از ترانه های اصیل 
یام شناخته است. 

پیام بخش دوم این ترانه آشکارا از «فلسفة حبر» که برخی از آن با نام «میّت 
الاهی» باد می کنند هواداری کرده است. ترائه های اصیل خیام نشا می 
دهند که وی با فلسفة جبرومشیت الاهی مخالف بوده وآن را رد کرده 
است. در این رباعی دوبار واه «پرده» به کار رفته و «پرده دار» آشکارا در بر 
سرنوشت آدسیان تصمیم می گیرد. در علم وفلسفه های علمی امروز نام بانشانی 
از پرده, پرده دار و « گفتگوی آن جهانی» در بارف جهان هستی یا مرن 
انسان هرگزنمی توان یافت. چنین نظرهایی پنداره خیال بافی وبی پایه 
شده اند و نقط ارزش تاریخی ازنظرچگونگی سیر ندیه اسان درثارب 
برای آنها درنظر گرفته می شود. 

آیا این رباعی را دیگران سروده وبه خیام نسبت دادهان؟ آیا یام در دورن 
های گرناگون زندگی اندیشه های فاسفی خود را تغیبر داده و یا به سادگی دچار 
افض گریی شدء است؟ آیا منظور خیام از «پرده» تصو یر سازی به ممنای «قضا 
ی احتمالات» نیست؟ در هر صورت به نظرمی رسد که برای پی 
به پیام فلسفی» علمی و شاعرانهترقه هایی این چنین نباید فقط من 
ظاهری واژه های یک ترانه وا درنظ رگرفت. در کل جهان هستی «پرده» و 
«پرده دار» نیروهاتی می توانندباشند که در جهان وجود دارند؛ رابطه هاي «علت 
و مملول» است که به فرمان «شرایط زمان - مکان» عمل می کنند. این نیروهاء 
رابطه ها و شرایط همگی کور وکرند, از ود شعوری تدارند و آنچه در کل جهان 


















هسعی پدید مي آید یا روی می دهد «پدیده» یا «رو یدادی» است که به دستور 
«فانون احتالات» پدید می آیدیا روی می دهد. نوزادی که پسریا دعتربه دقیا 
می آید نه «جبر» او رپس آفریده نه «اختیار» وی را دختر به دنا آورده است بلکه 
«احتمال» جنسیت او را پنید آورده است. دانشمندان علوم مادی و به و یژه 
ریاضیدانان و فیزیکدانان در بنیادگذاری فرفیه های خود ودربیان چگونگی 
نیروهای جهانی وپدیده های جهان هستی از «قانون احتمالات» یاری می 





* پژوهندگان ترانه های خیام وبه و یژه دوستداران رباعی های فلفي و 
جهان بینی ار شایسته است همواره ‏ به یادداشته باشند که نرانه های شاعران و 
گریندگان دیگر وحتا رباعی های بی ارزش وژننده نیز به درون «مجموعۀ 
رباعبات خیام» راه بافته اند. با توجه به شیوه سخن خیام و اندیشه های ځیامی 
به این ترانه ها با دیدی انتقادی و دیر باورانه بنگرند و رباعی های سطحی» میک 
سرانه و جاهلانه را ازغیام ندانند. ترانه هابی که درآنها اندیشه های صوفیانه 
گرایش های صرفیگری و واژه های وبژۀ صوفبان به کاررفته اند از خیام 
فیستند. بسیاری از رباعی هایی که به خیام نسبت داده شده اند به شاعران و 
نویسندگان دیگرو از جمله به شیخ عطان ابو سید ابوالځیر خواچه عبدالله 
انصاری, امام محمد غزالی: عين لقضات همنانی, شهاب الدین سهروردی نیز 


نسبت داده گده ائد. 








کتاب های مورد استفاده: 

ترانه های خبام» صادق هدا ت» چاپ اول, تهران» ۰۱۳۱۳ 

چ دمی با خیام على دشتی» انتشارات امیر کی نهرانه ۰۲۵۳۶ 

٭ نقد وبررسی رباعیهای خبام» محن فرزانه» سازمان چاپ احمدی؛ 





تهران» ۲۵۴۶ . . 
#تحلبل شخصیت خیام؛ محمد تقی جعفری» مؤسسة کیهان» تهران؛ 

۱ rea 
بزرگان فلسفه» هری توداس» ترجمۀ فریدون بدره ای» انتشارات کبهان»‎ » 


تهران ۱۳۶۲- 





« تاریخ ادبیات در ایران: ذبیح الله صفاء انتشارات امیر کیره ثهراث» 
rors‏ 

تاریخ اجنماعی ابران» مرتضی راوندی (جلد سوم)» انتشارات امیر کی 
نهران» ۲۵۳۶. 

ھ دنیای سخن (ماه نامه)» خیام وفاجمۀ دوران طلایی ریاضبات» سحود 
یام تهران» شمارۀ ۰۷۰ ۰۱۳۷۰ ٤‏ 

ِ جامعه انسانی: فلسف اصالت انسان» احمد ایرانی؛ لس انجلس, 





۳1 
۱ منابعی دربارة خیام 

# تاریخ فلاسفة ایراتی از آغاز اسلا تا امروزنعلی اصفر حلبی» زواده 
تهران» ۰۱۳۶۱ 

تاریخ علوم عقلی درتمدف اسلامی» ذیح الله صفاء انتشارات امیر کییره 
تهران, ۱۳۵۶. 


» زندگی نامذ رساضیدانان دورة اسلامی: ابلقاسمقربنی, مرکزنشر 
دانشگاهی, تهرانء ۰۱۳۶۵ 





* ناریخ علوم؛ پی بر روسو ترجمة حمن صفاری, انتشارات امیر کبیره 
تهران؛ ۰۱۳۴۶ 

* تاریخ علم» جرج سارتن» ترجمة احمد آرام,انتشارات امیر کیره هران 
۳۶ 


۵ رباضیدانان نامی» اریک تمپل پل» ترجة حسن صفاری؛ انشارات امیر 
کبیر» تهران» ۰۱۳۲۸ 


رتسکرا مره ین 


ویک ناد دران 





کسام راون 
ارت س 
ازرد وکا کراب وزیی 


و اد وج ی و٩‏ 
یاب یی ما ۸ 
شیر ال ام 
ده ۳ 
و 
EXC EEOEEEEOEEEIEEGEEOEEOEEE‏ 
چك امورو ورت 
مس زدیا ممست 
کر لارو کر تست 








اا ناکرا رست 


س 
tt‏ کر ولردون ا رو 
از وتسول باد 
ییک شر 
#ا مدز مسر نود 
ی 
وراناد 
72 
IISA‏ ن ار 
رت یی ادا نک نا 


ورگ تشر درون ار 
HH XELA‏ یر رد 


کت مر یر 39 ست 


تا کت طر کیت 
در سا 
زیا ع تاا را سال رست 


بو یی یی پیب یی و بو یروهمج 
ارچ کتک دادم 
اور لازا شال دانم 
سیون وان و انوس 
r‏ 


